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محمدحسین جمال زاده
دانش آموخته حوزه علمیه مشهد

در عقلانیت امربه معروف 
و نهی ازمنکر

ــروف  ــت امربه مع ــث از عقلانی ــه بح ــن ک همی

و نهی ازمنکــر می شــود، عــده ای خیــال 

ــب  ــن واج ــردن ای ــور تعطیل ک ــد منظ می کنن

فراموش شــده اســت؛ در حالی کــه نه تنهــا 

به معنــای تعطیل کــردن آن نیســت، بلکــه 

به منظــور احیــای آن و ترویــج ایــن قــدرت 

ــت. ــلام اس ــی اس اجتماع

ــروف و  ــه امربه مع ــت ک ــد دانس ــه بای اول ازهم

ــک واجــب به شــدت اجتماعــی  نهی ازمنکــر ی

اســت، ولــو «یــک نفــر»،«شــخص دیگــری» را امر 

بــه «یــک معــروف» کنــد یــا از «یــک منکــر» نهــی 

ــت اجتماعــی  ــک واجــب ماهی ــی ی ــد. وقت کن

ــده  ــه قاع ــم ب ــش ه ــرد، پیچیدگی های ــدا ک پی

اجتــماع و مســائل اجتماعــی خواهــد بــود. فهــم 

ــک  ــر کم ــروف و نهی ازمنک ــت امربه مع عقلانی

ــن کار  ــام ای ــای انج ــا پیچیدگی ه ــد ت می کن

ــاز شــود. ســاده تر ب

ــروف و  ــت امربه مع ــم عقلانی ــن گام در فه اولی

ــی  ــه مردم ــه در لای ــت ک ــن اس ــر ای نهی ازمنک

هــم آمــر و ناهــی و هــم مخاطــب امرونهــی 

ــاط  ــک ارتب ــاس ی ــر اس ــل ب ــن عم ــد ای بدانن

ولایــی و اتصــال عاطفی اجتماعــی صــورت 

می گیــرد. اگــر چنیــن باشــد، نــه در آن 

پرخــاش و خشــونتی خواهــد بــود و نــه واکنــش 

و تنشــی. اگــر مخاطــب امر و نهــی از تذکــر مــن 

احســاس مهربانــی و عطوفــت نکــرد، ایــراد 

ــه  ــت ک ــن اس ــراد از م ــت، ای ــب نیس از مخاط

ــی  ــال عاطف ــی و اتص ــاط ولای ــتم ارتب نتوانس

اجتماعــی موجــود در ایــن عمــل خیرخواهانــه 

ــن  ــه ای ــد ب ــه بای ــم. هم ــال بده ــه او انتق را ب

ــک  ــل ی ــن عم ــه ای ــیم ک ــی برس ــوغ اجتماع بل

دلســوزی و خیرخواهــی اجتماعــی وســیع 

ــبت  ــن نس ــه م ــت ک ــش آن اس ــت و معنای اس

ــم  ــو ه ــتم، ت ــاوت نیس ــه بی تف ــو و جامع ــه ت ب

نبایــد نســبت بــه مــن و جامعــه بی تفــاوت 

باشــی؛ وگرنــه بی تفاوتــی اجتماعــی منجــر 

بــه ولنــگاری اجتماعــی می شــود .

زمنکــر  و نهی ا به معــروف  مر ا عقلانیــت 

نــی نیــز دارد کــه بــه  یــک لایــه حکمرا

دســت حاکمیــت اســت و خــودش را در 

سیاســت گذاری و فرهنــگ عمومــی و رســانه و 

نظــم و انتظــام نشــان می دهــد. در ایــن لایــه 

ــم  ــی حاک ــاط ولای ــی و ارتب ــال عاطف ــز اتص نی

ــز  ــی نی ــه مردم ــتر از لای ــا بیش ــت و چه بس اس

باشــد، چــه آنکــه حکومــت وظیفــه دارد زمینــه 

صــلاح و فــلاح اجتــماع را فراهــم ســازد.

ــر  ــروف و نهی ازمنک ــت امربه مع ــی عقلانی وقت

فهــم شــود، نــه دشــمنان می تواننــد از کشــف 

ــرای شــکاف اجتــماع سوءاســتفاده  حجــاب ب

کننــد و نــه منافقــان می تواننــد ماست پاشــی را 

بــه اسیدپاشــی پیونــد بزننــد و پالــس جنایــت به 

دشــمنان بدهند و نه دوســتان، نظام اســلامی را 

متهــم بــه اهــمال و دست  روی دست گذاشــتن 

ــان را  ــه هیجــان اجتماعــی مؤمن ــد و ن می کنن

تحریــک می کننــد.

معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد
خراسان رضوی رتبه دوم جذب سواد آموزی 

در کشور را دارد

ی  ا ر شـــو جلسه  نخستین 

آمــــــــــوزش و پــــــــــرورش خبر

خـــــراســـــان رضـــــوی در 

سال۱۴۰۲ با حضور مدیران 

آموزشی استان و معاون هماهنگ کننده امور 

زائران استاندار خراسان رضوی برگزار شد و در 

این جلسه حجت الاسلام و المسلمین حجت 

گنابادی نژاد اعلام کرد که ۴۹۷ هزار و ۱۰۶ نفر 

از افرادی که سواد خواندن و نوشتن ندارند، در 

این استان شناسایی شده اند.

به گزارش ایرنا، گنابادی نژاد در جمع مدیران 

آموزشی خراسان رضوی با بیان اینکه با توجه 

۲۵۴ هزار و ۶۵۴ نفر  به تکالیف محول شده،

از افراد بی سواد شناسایی شده در استان 

در اولویت جامعه هدف نهضت سوادآموزی 

ــرد: اولــویــت نخست در  هستند، اظــهــار ک

سواد آموزی، بازماندگان از تحصیل و افراد 

بی سواد با سنین ۱۰ تا ۴۹ سال هستند.

معاون هماهنگ کننده امور زائران استانداری 

خراسان رضوی با اشاره به نقش دستگاه های 

مختلف در کاهش بــی ســوادی در استان 

گــفــت: هــر یــک از دســتــگــاه هــای مرتبط 

ازجمله بهزیستی، اتباع و امور مهاجران و 

دیگر سازمان ها باید همه اقدامات ریشه کنی 

بی سوادی در دستگاه خویش را انجام دهند و 

نهضت سواد آموزی فقط معیارها و شاخص ها 

را برای آن ها تبیین کند.

وی تصریح کرد: در امر ریشه کنی بی سوادی 

باید نهادهایی از جمله هلال احمر که دارای 

شبکه مردمی هستند، پای کار بیایند و از 

ظرفیت های خویش در این مسیر استفاده 

کنند.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد:

موضوع سواد آموزی برای پیشبرد افراد کشور 

ــرای تحقق آن باید  مهم اســت؛ بنابراین ب

راهکارهای ارائه شده دستگاه های مرتبط از 

مرحله شناسایی تا تعلیم آسان و روان و اجرایی 

باشد.

 ســهم ۷۰ درصــدی بانــوان در جامعــه

تعلیم دهندگان خراسان رضوی

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در 

۷۰ درصد جامعه معلمان  این نشست گفت:

دهندگان استان خراسان رضوی  و تعلیم 

را بانوان تشکیل می دهند و آقایان تمایلی 

امیر  به حضور در این عرصه ندارند. سید 

شوشتری تصریح کرد: برای حمایت از بخش 

نهضت سوادآموزی نیازمند کمک خادم یاران،

بسیج و نیروی هلال احمر به صورت جهادی 

هستیم، چراکه استخدام آن ها به دلیل برخی 

مشکلات با معذوریت همراه است. وی با اشاره 

به طرح های مختلف سواد آموزی در خراسان 

رضوی بیان کرد: طرح شهید «محمودوند» یکی 

از طرح های موفق حوزه سواد آموزی بوده است 

که باید این گونه طرح ها بیشتر اجرایی شود.

 خراســان رضوی رتبه دوم جذب سواد آموزی

در کشور را دارد

همچنین مــعــاون ســوادآمــوزی اداره کل 

آمـــوزش و پـــرورش خــراســان رضــوی گفت:

شــهــرســتــان هــای خــراســان رضـــوی بین 

۹۳ تا ۹۸ درصد ضریب سواد آموزی دارند که 

از این جهت، استان خراسان رتبه دوم کشوری 

پس از استان خوزستان را در اختیار دارد.

سید جمال وزیری افزود: بر اساس کد ملی های 

ــده در ســـال تحصیلی جـــاری، ش ــت  ــب ث

۲۰ هزار و ۴۴۶ نفر در مقطع دوره ابتدایی از 

تحصیل بازمانده اند که از این تعداد ۴۳ درصد 

را مردان و ۵۷ درصد را زنان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه بیشتر بازماندگان از تحصیل 

در مناطق شهری ساکن هستند، ادامه داد:

کمبود نیروی آموزش دهنده، تعریف محدود در 

سامانه و همچنین نبود منابع اعتباری از دلایل 

مهم اختلال در سیستم آموزشی استان است.

در ادامه این نشست نیز برخی از کارشناسان و 

فعالان حوزه آموزش و پرورش به بیان دیدگاه ها 

و پیشنهاد های مختلف برای ارتقای باسوادی 

در خراسان رضوی پرداختند.
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    تیغِ تکفیر و جان های تا ابد روشن

ــان ایـــمان. ــ ج تــیــغ تکفیر و 

یک حرف  همین چهار کلمه و 

عطف می شود شرحِ حادثه ای 

ــرم مطهر  ــ ــال، در ح ــارس ــه پ ک

ای  رضوی اتفاق افتاد. غریبه 

به کین، زهر  تکفیری با تیغی که 

یافته بود، جانِ پاک سه طلبه را 

هدف قرار داد. که دو تن از آن ها 

به شهادت رسیدند. می خواست 

حــرمــی، حرمت بشکند  هم از 

«فمن دخله  که بر سر درش نوشته اند:

کان آمنا» و هم جان بستاند از کسانی 

. «سربازِ امامِ زمان» می نامند  که خود را 

به خیال خود به پادگانِ امامت زده بود.

نمی دانست که شهادت در راه روشن 

امامت، ابدیت را به دست آوردن است 

نه امروز را از دست دادن. ما نمی میریم 

که با شهادت به «بی مرگی» می رسیم. این 

را بعد حادثه دیدیم. طلبه های جهادی 

و مخلصی که از نظر ها دور بودند و کسی 

نه نامی از آن ها می دانست و نه نشانی 

از آن ها داشت، یک دفعه مثل باغ گل 

شکوفا شدند و عطر خلوصشان همه جا 

پیچید. نفس به نفسشان، خبر شد. مردم 

دانستند که تیغ تکفیر بر جسم کسانی 

نشسته است که به جان برخاسته بودند 

برای خدمت به مردم. جبهه جهادشان 

ــود. ــن مناطق ب ــری ت ــروم  ــح هــم در م

می توانستند به مناطق برخوردار بروند 

و راحت زندگی کنند اما آن ها به منطق 

«انما الحیاه، عقیده و جهاد» باور داشتند.

زندگی را جز عقیده و تلاش مجاهدانه 

دانستند. بــرای رفع محرومیت نمی 

چنین بود که حجت الاسلام اصلانی،

در منطقه سیدی مشهد در نگاه مردم 

ــلام  بــه ســیــادت رسید و حــجــت الاس

دارایی هم در گوشه ای دیگر در شهرک 

شهید رجائی به محرومیت زدایی همت 

داشت. حجت الاسلام پاکدامن،

جانباز این حادثه نیز در همین 

ــا، در مــنــطــقــه ای دیگر. راســت

در حقیقت تیغ تکفیر در جان 

نی  . سه روحا مت نشست خد

با همه وجود  را هدف گرفت که 

در خدمت مردم بودند. معنای 

تواند باشد  این جنایت چه می 

جز مردم ستیزی؟ مردم هم فرق 

خادم و خائن را خوب می دانند 

و دیدیم که آن دو شهید نه تنها نمردند 

کــه در زنــدگــی جاوید خــود چــراغ راه 

برخاست، دیگران شدند. موجی که 

خیال های خام را شست، تکفیر را از سکه 

به عدالت  انداخت و گرگ های تنها را 

ــردم، درهــم شکست حتی  قضاوت م

قبل از آنکه حکم اعدام برای این قاتل 

حرمت شکن جاری شود. آن زمان اما 

«باطل بافته هایی» دشمنان حقیقت،

ــق فضای مجازی به جنگ  ــری ط از    را

هایی ساختند  حق فرستادند. دروغ 

روی سیاه    هایی نواختند تــا و کذب 

تروریست تکفیری و جریان حامی او را 

بشویند اما خود نیز سیه روی شدند.

کلماتی که پرداختند تا غبار بر حقیقت 

افکنند، پنجه در گلوی خودشان زد 

و کذب ادعایشان را عیان کرد. همه ما 

فهمیدیم که قربانیان حادثه از پاک ترین 

و خدمتگزارترین مردمان زمان بودند.

اهالی منطقه فعالیت این عزیزان همه 

«گواهانِ صادق» شدند و به اشک، روایت 

جهاد این مردان خدا را امضا گذاشتند.

بیگانه  آن شد که  نتیجه نهایی اما نه 

می پسندید. شد آنچه پیش تر ها امام 

روح ا... فرموده بود؛ بکشید ما را، ملت ما 

بیدارتر می شود. این بار هم خون شهدا،

چراغ بیداری را شعله ورتر کرد. باز هم سر 

سفره شهدا به حقیقت رسیدیم....

    اشتباه قشنگ

برای اولین بار مهمانش شده 

بـــودم در مــشــهــد. خیلی رو 

. نشسته  شتیم ا یستی د ربا د

برادرم  و گفت که  بودیم به گپ 

«صادق بار لپ تاپ ها  پیام داد:

رســیــده و ۲۵مــیــلــیــون تومن 

سهمت را تا فردا برایم شبا کن.

طرف ساعت۱۰ صبح گفته چک 

را می برم بانک.» با برادرم یک 

مغازه کوچک لپ تاپ فروشی 

ــا هم کــار می کردیم، ب زده بودیم و 

هم بــرادر بودیم هم شریــک. وسط 

نشینی    شب   نی و  گفت مهما و   گپ

این پیام برادرم بدجوری من را به هم 

ریخت، ساعت یک شب بود و من برای 

جور کردن ۲۵ میلیون تومان آن هم 

در عرض هشت نه ساعت نمی دانستم 

چه خاکی باید به سرم می ریختم. خون 

خونم را می خورد و دیگر حرف های 

رفیق میزبانم در مشهد را نمی شنیدم،

یکی دوباری هم به رویم آورد و پرسید 

چیزی شده و گفتم نه کمی خسته ام.

وسط گپ و گفت بودیم که یکهو ناغافل 

گفت: صادق برویم حرم؟ گفتم: الان 

ساعت یک ؟ گفت: نمی دانم به دلم 

افتاده که بروم و اگر تو خسته ای نیا.

خانـه دوسـتم خیلـی فاصله ای با حرم 

نداشـت، گفتـم می آیـم. شـال و کلاه 

راه افتادیـم. تـوی مسـیر  کردیـم و 

یـن  چطـور ا خیلـی فکـر کـردم که 

مشـکل به وجـود آمـده را حـل کنـم،

وارد حـرم شـدیم و زل زدم به گنبـد،

همین طـور که قـدم قـدم به گوهرشـاد 

و ضریـح نزدیک تـر می شـدیم گفتـم:

آقاجـان الان سـاعت یک و نیـم اسـت،

مـن ۲۵ میلیـون تومـان بدهـی دارم،

شـما هـم سـلطان و صاحـب اختیـار 

دنیـا و مافیهـا هسـتید، من هم از شـما 

طلبی ندارم ولی خواسـتم بگویم این 

بنـده خدایـی که میزبـان مـن اسـت 

در مشهد و من این چند روزه مزاحمش 

شـدم وضعش توپ اسـت، لب تر کنم 

۲۵۰ میلیـون تومـان را هـم مثـل آب 

خـوردن به کارتـم می زند ولی من برای 

شـما زشـت می دانم که سـلطانی مثل 

شـما باشـد و مـن به رعیتـی مثـل او رو 

بزنـم، فلـذا بابت این ۲۵ میلیون تومان 

تا سـاعت دو و نیـم صـبر می کنـم، یـک 

کـد و خـط و نشـانی بفرسـتید و حلـش 

کنیـد، وگرنـه مجبـورم به این بنده خدا 

رو بینـدازم. ایـن جمـلات از ذهنـم 

گذشت و رفتیم نزدیک ضریح. حوالی 

ضریـح بعضـی جاهایـش موبایل آنتن 

نمی دهـد. حـرم خلـوت بـود و می شـد 

سر بـر ضریـح چسـباند و دلـی سـبک 

م  یـه کـرد . مفصـل گر کـرد

و عـلاوه بـر ۲۵ میلیـون تومـان 

چیزهـای دیگـر هم خواسـتم،

زیارتـم تمـام شـد و برگشـتم.

فاصله گرفتم    ــح که ز ضریـ ا

آنتن گوشی ام که آمد ساعت 

هــشــت دقیقه  و  ســی  دو و 

ام دلینگی کرد. بود. گوشی 

۲۵ میلیون  ــود ، حــیــرت آور ب

تومان نشسته بود به کارتم.

ببینم  افزار بانکم که  رفتم توی نرم 

کی بوده که ریخته، اسم را نشناختم.

تا صبح خوابم نبرد، از طرفی خوشحال 

بودم که وجه چکم تکمیل شده و از یک 

طرف مانده بودم این بنده خدا کیست،

برادرم  دم اذان صبح زنگ زدم به 

تو فلانی را می شناسی و حساب  که 

... گفتم طلب  کتابی داری ؟ گفت نه 

۲۵ میلیون تومانی از مشتری داریم 

گفت نه. با همین فکر و خیالات بودم 

که پلک هایم سنگین شد و خوابم برد،

حوالی هشت صبح تلفنم زنگ خورد،

یک شماره بود با کد مشهد، با لحن 

«دِداش جان!  شیرین خراسانی گفت:

هَمی حسابدارِ ما یکَ اشتباهی کرده ،

یکَ رقِمَ شماره حساب رهِ جابه جا زدِِه،

حساب کتابمان خراب رفِته، دِداش 

ــن از حساب ما به حسابتا  تِمَ ای ۲۵ 

نشسته، شماره تانهِ از بانک گیریفتوم 

بگُُم اگَِر مرحمت کنی همی پوله  که 

برگِردُنی.»

ــردم و گفتم  ــن ک ــرده من و م یک خ

ای عرض کنم  عزیز جان یک نکته 

. « خُب بفَِرمِینِ » : متتان؟ گفت خد

توسلم را گفتم  بدهی و  قصه چک و 

اینکه اگر اشکالی ندارد این پول  و 

دو روز دســت من باشد. من یک 

آدرس می دهم، تشریف بیاورید یک 

برگ چک تقدیمتان می کنم و پس 

فردا پولتان را روی چشمم تقدیمتان 

می کنم.

نامش مهدی بود، گفت: آن مرد که 

«نهِ برِار لازم به چک نیست، مو شماره 

شِبام رهِ برِتَ مِفرسِتمُ شُمایمَ هر وخَت 

« تنِسِتی ای پولِ ما را برگِردون ...

من مشهد بــودم که عصرش صادق 

زنگ زد و گفت یک شرکت آمده و همه 

تازه آوردیــم برای  تاپی را که  بار لپ 

کارکنانش خریده و سود خوبی هم 

نصیبمان شده، گفتم پولی که سلطان 

(ع) برساند    علی ابن موسی الــرضــا

را توقعی جز این نیست ... از تاریخ آن 

چک ده سالی هست می گذرد و من 

از آن سال تا حالا با آقا مهدی رفاقت 

دارم.

    زیارت از روی پل کالج

چیـزی به افطـار نمانـده بـود، قـرار بـود در یکـی 

از کافه های چهارراه ولیعصر تهران یکی از دوستان 

قدیمـی ام را ببینـم. دسـت تـکان دادم، یـک پیـک 

موتوری که گاهی از برق هم سرعتشان بیشتر است 

و مثـل فـنر بیـن ماشـین های گیـر مانـده در ترافیک 

تهران ویراژ می دهند، ایستاد. مرد میان سالی بود 

با موهـای جوگندمـی و وقتی حرف می زد مشـخص 

بود که بچه ناف تهران است. همین طور که داشتیم 

می رفتیـم، گفـت: بچـه کجایـی؟ گفتم: مشـهد. یک 

آهـی کشـید. مـن سـعی می کردم کلماتـش را از بین 

بـاد تنـدی که جریـان داشـت شـکار کنـم. می گفـت؛

آخرین بار که مشـهد آمده سـال ۱۳۸۴ بوده، بعد هم هرکار 

کرده، زیارت دیگری نصیبش نشده. تقریبا رسیده بودیم،

پـل چوبـی. انـگار منتظـر بـود یکـی سر بحـث را باز کنـد.

از ذوق خـودش و پـدر و مـادرش بعـد از دیـدن گنبـد طـلا 

گفـت. از اینکـه چنـد سـال بعدش هردویشـان را از دسـت 

داده و خوشـحال اسـت که حـسرت زیـارت آقـا به دلشـان 

نمانـد. از مـن قـول گرفـت که رفتـم زیارت سـلامش 

را به آقـا برسـانم. با هـمان لهجـه تهرانـی اش مـدام 

از امام رضا(ع) و مهربانی اش می گفت. بعد داشتیم 

از روی پل کالج می رفتیم سمت چهارراه ولیعصر،

من همین طور که چشـمم به نمای چشـم نواز تهران 

دوختـه شـده بـود و داشـتم از تماشـای بـرج میـلاد 

و برج هـای سر به آسـمان کشـیده لـذت می بـردم،

دیـدم دارد صلـوات خاصـه می خوانـد. محمـد آقـا 

از روی پل کالج دلش را فرستاده بود مشهد، شاید 

دسـت پدر و مادرش را گرفته بود داشـت در صحن 

انقـلاب قـدم مـی زد. او داشـت سـلام مـی داد و مـن 

داشـتم به این فکر می کردم که ما مشـهدی ها قدر عافیت 

را می دانیـم یا نـه؟ قـدر اینکه از هر جایی که هسـتیم کافی 

اسـت سـمت حـرم بایسـتیم و به آقـا سـلام بدهیـم. غـرق 

در همیـن فکرهـا بـودم که یکهـو محمد آقا ترمز زد و چشـمم 

افتـاد به سـاختمان تئاتـر شـهر، هـمان آجرنمـای دوسـت 

داشـتنی گِرد.
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 ماجرای بدهی و دوقلوهای اصفهانی

احمد انصاری پور و همسرش از اصفهان آمده بودند. آخرین بار کرونا نبود که توفیق زیارت 
داشتند. احمد می گفت این بار مقداری سخت بود آمدنشان. سخت چون دوقلوها به دنیا آمده 
بودند.   همسرش هم بسیار خوشحال  بود. او همان روزی که آمد حرم بدهی اش را صاف کرد. 
یکهو صبح می بیند پولی برایش واریز شده که گمان نمی کرده همان روزها برسد. اما رسیده بود. 

حالا با خیال راحت هم زیارت می کند و هم به د وقلوها می رسد.

عکس:  | احمد حسنی| شهرآرا

عکس زائر

 خورشیدی که از مغرب طلوع کرد
یادی از میرزا محمدعلی مدرس تبریزی، عالم فقید قرن ۱۳ خورشیدی همزمان با سالروز درگذشتش

سال ۱۳۱۵ قمری طلبه ای خوش استعداد در مدرسه 

طالبیه تبریز اسـم و رسـمی برای خود پیدا کرده بود.

او در ایـن مدرسـه دروس دینی را از محضر اسـتادان 

مختلفـی بهـره بـرد. امـا عطـش او بـرای کسـب علـم 

تمامـی نداشـت. پـس از مـدت کوتاهـی علاقه منـد 

شـد تا علوم معقول را نیز فـرا بگیـرد. به همین منظور 

به درس آیـت ا... میرزا عـلى لنکرانى که از اسـتادان 

شـناخته شـده فلسـفه و کلام در تبریز بود راه یافت.

دروس خـارج فقه و اصـول را در مکتب آیـت ا... میرزا 

ابوالحسـن مجتهـد (مشـهور به انگجى) آموخـت. همچنین 

در حـوزه درسى آیـت ا... میرزا صادق مجتهـد تبریزى حاضر 

شـد. حـوزه درسى آن دو عـالم بزرگـوار که از مراجـع دینـى 

بودنـد، مـدرس تبریـزى را به مراتـب عـالى فقهـى و اصـولى 

رهنمـون سـاخت و کـمال نبـوغ اجتهـادى را در او به ظهـور 

رسـاند و به ایـن ترتیـب مراجع بـزرگ آن زمان حـضرات آیات 

سید محمد حجت کوه کمره اى، سید صدرالدین صدر، میرزا 

محمدعلى شـاه آبادى تهرانى، محمدحسین کاشف الغطاء 

و میرزا عبدالحسـین رشـتى به وى اجازه اجتهاد دادند.

این طلبه کوشا، که حالا خود از استادان شناخته 

شـده تبریـز بـود، محمدعلـی مـدرس تبریزی 

نـام داشـت که عـوام او را با پسـوند خیابانـی 

نیـز می شـناختند. شـیخ محمـد خیابانـی 

از مجاهدان شـناخته شـده مشروطـه در تبریز 

یکـی از شـاگردان ایـن عـالم بـزرگ بود.

مرحوم مدرس تبریزی در زندگی نامه اش 

از شـوق به تحصیل دانـش و تألیف،

این گونه سخن می گوید:«به اقتضای 

شوق فطری که در میراث اثر علمی 

داشتم باب مراوده را بر روی خودم 

مسـدود و بـا فضـل غیرمتناهـی 

به تألیـف آغاز کـردم.» و چه زیبـا 

توانست این علاقه و شوق فطری 

را به مقصـد برسـاند و تألیفـات 

ارزنده ای به جامعه علمی تحویل 

دهد. توفیق حضرت حق، علاقه،

پشـتکار و امانت در نوشـتار موجب شـد که امروزه آثار 

گران سـنگی از وی به یـادگار بماند و نامـش جاودانه 

«ریحانةالادب فی تراجم  شود. از آن جمله می توان به 

» در شرح حـال بیـش  اللقـب  المعروفیـن بلکنیـة و 

«دیوان  از ۵هـزار نفر از علـما و فضلا،«الدر الثمیـن» یا 

المعصومین (ع)»،«فرهنگ بهارستان»،«فرهنگ نوبهار»

، و... اشـاره کرد. آثاری که صدقه جاریـه برای او و برای 

اهـل تحقیـق منبـع شایسـته ای شـد و چـه زیباسـت 

توصیه او به فرزندش که خود مصداق بارز آن شـد:

بگـذار به گیتـی اثـری، ز آنکـه در آفاق/ تا چشـم به هـم بر زنی 

از مـا اثری نیسـت

مرحـوم مدرس تبریـزی از پیشروان فرهنگ نویسـی در زبان 

فارسی به شمار می رود و آثارش منبع بسیاری از فرهنگ نویسان 

بوده اسـت. به این نکته نیز باید توجه کرد که این فرهنگ نگار 

بـزرگ از میـان عالمـان حـوزه علمیه برخاسـته اسـت، با این 

وصـف سـهم حـوزه علمیـه در نـگارش فرهنگ هـای امروزی 

در صدر جـدول مراکز علمی، پژوهشـی قرار دارد و بجاسـت 

که فرهنگ نـگاری فارسـی را نشـئت گرفتـه از افـکار عالمان 

دینـی از جمله مرحوم مدرس تبریزی دانسـت.

در سـال هایی که دموکرات ها در آذربایجان غوغا به پا 

می کردند و فشار زیادی بر علما و اندیشمندان اسلامی 

وارد می کردنـد مرحـوم مـدرس تبریـزی راهـی تهران 

شـد. او مدت دوازده سـال، در اواخر عمرش، در مدرسـه 

سپهسالار تهران به بحث و تألیف و تحقیق پرداخت.

سرانجـام ایـن عـالم جلیل القـدر پـس از یـک 

عمـر تحقیـق و تألیـف در ۱۶فروردیـن سـال 

۱۳۳۳خورشیدی از این جهان رحلت نمود.

پـس از وفـات با نهایـت تجلیـل و احـترام 

تشییع و در طوبائیه تبریز به رسم امانت 

به خاک سپرده شد. سپس به قم منتقل 

شد و حضرت آیت ا... مرعشى نجفى بر 

پیکرش نماز اقامه کرد و در قبرسـتان 

شـیخان در جـوار بـارگاه کریمـه 
بیـت حـضرت معصومـه(س) اهل 

به خاک سـپرده شد.

 خورشیدی که از مغرب طلوع کرد
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 گاهی با خودمان چرتکه ای بیندازیم

آدمیزاد است و حساب و کتاب! بالأخره باید 

کفه وزنه دخل و خرج با هم جور در بیاید.

خیلی هایمان هر روز درگیر همین ماجراییم 

که چند صفر جلو موجودی حسابمان هنوز 

باقی مانده و چند صفر از مقابل آن کم 

شده. بالأخره عقل حکم می کند که همه 

چیز را با حساب و کتاب درست و منطقی 

پیش ببری تا  بتوانی از پس زندگی بر بیایی 

اما این معادله تمام نشدنی گاهی آدمیزاد 

را آن قدر گرفتار می کند که خودش را _که 

اصل این ماجراست_ از یاد می برد! اینکه 

در این محاسبه تمام نشدنی یک روزی 

یکجایی بالأخره بنشیند و چرتکه ای بیندازد 

و ببیند به خودش، به دیگران، به زندگی 

چقدر بدهکار است یا شاید هم طلبکار 

است! محاسبه ای که عاقلانه باشد و کفه 

خوبی ها و بدی هایش را بسنجد و ببیند 

کدامش سنگین تر است. خلوتی که گاهی 

روزمرگی های زندگی را برای دقایقی کنار 

بگذارد و چه بهتر که این محاسبه، شبیه 

تمرینی، تبدیل به عادت شود. مرحوم 

آیت ا... فاطمی نیا(ره) درباره این محاسبه 

«خدا نکند کسی دربــاره خودش  فرمود:

اشتباه کند. گاهی خودمان را گل سرسبد 

می بینیم اما اگر خودمان را محاسبه کنیم 

می بینیم خیلی عیب ها داریم. مثلا امروز 

ببینم برخوردم چگونه بوده است. فهرستی 

مــروز دل شکستی یا نه؟  بنویس که ا

برخوردت تند بوده یا نه؟ اگر دیدی بد کردی 

استغفار کن. خوب انجام داده ای شکر کن.

«مَن  خدا زیاد کند.» امام رضا(ع) فرمودند:

حاسَبَ نفَسَهُ ربَحَِ، هر کس به حساب خودش 

رسیدگی کند، سود می برد.»

(۹/۳۵۲/۷۸ (بحار الأنوار :

گنج
 زندگی

 مراقب ظرفِ دل هم باشیم

عادت داشت قبل و بعد هر نامی 

صفتی بگذارد. یا هر وقت صحبت 

کسی به میان می آمد با طعنه و 

استهزا  یک ویژگی را به او نسبت 

«فلانی که ...» می داد و می گفت  :

یــن سه نقطه می توانست هر  و ا

نقطه ضعف واقعی یا غیر واقعی باشد 

که به او نسبت داده بود. مثلا یکی 

را به چاق بودنش و یکی را به لاغر 

بودنش، یکی را به قد کوتاه و یکی را 

به بلند بودن قدش، بالأخره برای هر کسی 

صفتی پیدا می کرد که به جای نامش او را 

با این صفت خطاب کند. کم سن  و سال و 

جوان هم نبود که کسی بتواند نصیحتش 

کند و از او بخواهد این عادت ناپسند را کنار 

بگذارد. پا به سن گذاشته بود اما جزوی 

از اخلاقش شده بود. برخی عادت کرده 

بودند و می گذاشتند به حساب شوخی 

و با خنده ای از کنارش می گذشتند اما 

برخی دلخور می شدند و وقتی با صفت 

بدی صدایشان می زد چهره شان 

درهم می رفت اما روی این را هم 

راحتی شان را به  نداشتند که نا

زبان بیاورند. به خیال خودش آدم 

شوخ طبع و طنازی بود اما دیگران 

او را به زبان تلخی می شناختند که 

ملاحظه ای در کلامش ندارد. اغلب 

سعی می کردند کمتر دور و بــرش 

بروند تا لبه تیز این شوخی غرورشان 

را زخمی نکند. بالأخره آدم ها ظرف 

دلشان متفاوت است یک نفر آن قدر دل 

بزرگی دارد که می تواند ساده از کنار برخی 

کلمه ها و صفت ها عبور کند و برخی دلشان 

ممکن است چینی نازک ترک خورده ای 

باشد که با یک تلنگر ساده از هم فروبپاشد.

مراقب لقب ها و کلمه ها و حرف هایمان،

« وَلاَ تلَمِْزُوا  مراقب ظرف دل هم باشیم.

أنَفُْسَکُمْ ولاََ تنَاَبزَوُا باِلأْلَقَْابِ...، و از یکدیگر 

عیب مگیرید و به همدیگر لقب هاى زشت 

ندهید.» (بخشی از آیه ۱۱ سوره حجرات)
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رسـاند و به ایـن ترتیـب مراجع بـزرگ آن زمان حـضرات آیات 

 سید صدرالدین صدر، میرزا 

 محمدحسین کاشف الغطاء 

و میرزا عبدالحسـین رشـتى به وى اجازه اجتهاد دادند.

 که حالا خود از استادان شناخته 

 محمدعلـی مـدرس تبریزی 

نـام داشـت که عـوام او را با پسـوند خیابانـی 

 شـیخ محمـد خیابانـی 

از مجاهدان شـناخته شـده مشروطـه در تبریز 

یکـی از شـاگردان ایـن عـالم بـزرگ بود.

مرحوم مدرس تبریزی در زندگی نامه اش 

از شـوق به تحصیل دانـش و تألیف،

به اقتضای 

شوق فطری که در میراث اثر علمی 

داشتم باب مراوده را بر روی خودم 

مسـدود و بـا فضـل غیرمتناهـی 

 و چه زیبـا 

توانست این علاقه و شوق فطری 

را به مقصـد برسـاند و تألیفـات 

ارزنده ای به جامعه علمی تحویل 

بـزرگ از میـان عالمـان حـوزه علمیه برخاسـته اسـت

وصـف سـهم حـوزه علمیـه در نـگارش فرهنگ هـای امروزی 

در صدر جـدول مراکز علمی

که فرهنگ نـگاری فارسـی را نشـئت گرفتـه از افـکار عالمان 

دینـی از جمله مرحوم مدرس تبریزی دانسـت

در سـال هایی که دموکرات ها در آذربایجان غوغا به پا 

می کردند و فشار زیادی بر علما و اندیشمندان اسلامی 

وارد می کردنـد مرحـوم مـدرس تبریـزی راهـی تهران 

شـد. او مدت دوازده سـال

سپهسالار تهران به بحث و تألیف و تحقیق پرداخت

سرانجـام ایـن عـالم جلیل القـدر پـس از یـک 

عمـر تحقیـق و تألیـف در 

۱۳۳۳خورشیدی از این جهان رحلت نمود

پـس از وفـات با نهایـت تجلیـل و احـترام 

تشییع و در طوبائیه تبریز به رسم امانت 

به خاک سپرده شد

شد و حضرت آیت ا

پیکرش نماز اقامه کرد و در قبرسـتان 

شـیخان در جـوار بـارگاه کریمـه 


